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تر  شدند و خيابان به خيابان شلوغ تك پيدا مي كارگرها تك«

ها، كند  در خيابان ساحلي، قاطي جريان دوچرخه... شد  مي
ماندند  ها مي هاي كارمندها كه لاي دوچرخه رفتيم و ماشين مي

. اي برخورده باشند اي به گله انگار در جاده. زدند بوق مي
. دادند بوق نزنند گذشتند فحش مي شان كه مي كارگرها از بغل

اي  هاي نقره ها از نزديك شدن به تريلي سوارها سر پيچ دوچرخه
تا پيچ آن سر . كردند دراز كه كارگر بارشان بود پرهيز مي

هاي ايمني و بوق  يي بود و كلاه هاي سرتاسر سرمه خيابان لباس
  »نگ دوچرخهو ز  و ماشين

  )اول  ي تابستان همان سال ـ قصه(
  

  نويسان خوزستاني نفت و بازتاب آن در آثار داستان
  *)قنواتي(محمد جعفري 

      E-mail: Jaafari198@yahoo.com 
 

    :چكيده 
هاي  گيري هويت اين مقاله به دنبال بررسي چگونگي پيدايش و شكل

هاي شركت نفت  ر فعاليتاي در استان خوزستان تحت تأثي جديد منطقه
نويسنده ابتدا . نويسان خوزستاني است با استناد به آثار داستان

خيز خوزستان  ي جغرافيايي پژوهش را كه شامل مناطق نفت محدوده
بوده، روشن كرده و به تعريف داستان و ادبيات داستاني پرداخته 

هاي شركت  است؛ سپس بازتاب تحولات اقتصادي و اجتماعي فعاليت
  .نويسان خوزستاني نشان داده است نفت را در آثار داستان

گيري  كوشش شده است كه نقش هر يك از اين تحولات در شكل
در پايان نيز با بررسي مسايل . هاي جديد نشان داده شود هويت

  .هاي جديد پرداخته است ي هويت طور مشخص به مقوله فرهنگي به
  

                                                      
  نويسنده و پژوهشگر  *
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نويسان  استاني، داستاننويسي، ادبيات د داستان :ها كليد واژه
  اي ، هويت منطقه»شركت ـ شهر«جنوب، 

    مقدمه
ي ناصر تقوايي در آغاز مقاله  نوشته »تابستان همان سال«نقل قول مفصلي كه از 

ي  هاي اوليه هاي اطراف پالايشگاه آبادان در ساعت  ذكر شده است، تصويري از خيابان
توان آن را به  ه با اندكي تسامح ميي چهل شمسي است ك هاي دهه صبح و در آغاز سال

  .خيز خوزستان تعميم داد ي شهرهاي مناطق نفت همه
ي مسايل  ي ايراني در زمينه هاي پرتكاپوي جامعه شمسي، يكي از دوره 1340ي  دهه

هاي  هاي آن تقريباً از آغاز سال ي پرتحول كه ريشه اين دوره. و مناسبات اجتماعي است
ي هنر و ادبيات ايران، و ازجمله  آثار مهمي بر عرصهبه وجود آمده بود  1300
هاي شكل و محتوا، توجه به  گري در زمينه آزمايش. نويسي برجاي گذاشت داستان
هايي كه تاكنون براي خوانندگان  ها و موضوع هاي تازه و بكر و نيز موفقيت مضمون

هاي ادبيات داستاني  يعنوان برخي از ويژگ توان به ناشناخته بود، از نكاتي هستند كه مي
هاي ادبيات داستاني كه در اين دوره شكل گرفت  يكي از نحله. ها نام برد اين دوره از آن

اي را نيز پرورش داد و خلق كرد ادبيات  و در درون خود نويسندگان و آثار برجسته
ي امر خاص و  نويسان خوزستاني با تلفيق هوشيارانه داستان. است) 1(بومي خوزستان

در آفرينش ادبي، مقولات عام انساني را با اتكا به مسايل جزيي، فردي و بومي  عام
ها، خواننده قادر به درك و  اي طرح كردند كه از بطن آفرينش آن گونه به) اي منطقه(

توجه به همين ديالكتيك، رمز و راز موفقيت . شدند هضم مسايل كلي، جمعي و ملي مي
  )2.(ي ملي بوده است ها در عرصه آن

ي تحولات مهم اقتصادي اجتماعي و فرهنگي يك  عنوان موضوعي كه همه نفت به
صد سال اخير با آن بدون ارتباط نبوده است و مستقيم يا غيرمستقيم از آن تأثير پذيرفته 

نويسان خوزستاني  ي داستان يكي از موضوعات مورد استفاده) 4: 1357سوداگر، (است 
  .بوده است

ها  ترين آن سازي بر خوزستان برجاي گذاشت كه مهم راننفت آثار عميق و دو
اي و قومي و شكل دادن به هويتي جديد در قالب  هاي عشيره تضعيف شديد هويت

ويژگي مهم هويت تازه، عدم وابستگي به قوم، قبيله و . شركت ـ شهرهاي نفتي بود
مهم باشد، قبيله  كه فرد اي پيش از آن در زندگي قبيله. شهر و ولايت مبدأ مهاجرين بود

در مناسبات با ساير . شود حتي اهانت به فرد، اهانت به قبيله محسوب مي. اهميت دارد
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گويند فلان  در مثَل مي. گيرد ها، معرفي فرد از طريق انتساب به قبيله صورت مي انسان
چنين فردي . يابد طُرُف است؛ اما در جوامع مدرن فرد اهميت مي كعب يا بني كس بني

چه  آن. ي زندگي خود نيازي به همراهي و همرأيي قبيله ندارد گيري درباره تصميم براي
هايي بود كه اساساً با هيچ  خوزستاني به وجود آمد هويت» شركت ـ شهرهاي«در 
توان با اندكي تسامح گفت كه ساير  مي. اي در ايران قابل مقايسه نبوده و نيست نقطه

ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم با اين هويت، به  اثرات نفت در خوزستان، به نوعي در
گيري اين هويت تازه به همراه ساير  شكل. ي تأثير اصلي نفت در منطقه بوده است مثابه

نويسي به شكل بارزي  ي داستان ويژه در عرصه آثار نفت در هنر و ادبيات خوزستان و به
نويسان  در آثار داستانبررسي و ترسيم اين آثار و تحولات . بازتاب پيدا كرده است

نويسنده تلاش خواهد كرد با بررسي آثار . خوزستاني يكي از اهداف اين نوشته است
گيري هويت تازه  اي و شكل هاي عشيره نويسندگان خوزستاني، موضوع نابودي هويت

  .را نشان دهد
پيش از پرداختن به موضوع، تعريف برخي از مفاهيم و اصطلاحاتي كه در اين 

  :رسد اند ضروري به نظر مي ه كار رفتهنوشته ب
    خوزستان نفتي) الف

منظور از خوزستان، پيش از هر چيز خوزستان نفتي است؛ يعني، شهرهايي كه يا 
ها تحولاتي عميق  توسط شركت نفت ايجاد شدند يا تحت تأثير صنعت نفت در آن

و نفت سفيد و  توان به آبادان، مسجدسليمان، هفتگل ي اول مي از نمونه. صورت گرفت
  .توان به اهواز، ماهشهر و خرمشهر اشاره كرد ي دوم مي از نمونه

  
    و ادبيات داستاني  داستان) ب

هر . تعاريف مختلفي از آن ارايه شده است مهم ادبي است كه 1داستان، يكي از انواع
، فصل به نظر نگارنده، تعريف زير. اند هاي معيني تأكيد كرده يك از اين تعاريف بر جنبه

داستان «: اند مشترك تعاريف متعددي است كه نويسندگان ايراني و خارجي مطرح كرده
). 171: 1381شميسا، (» يا نُول اثري روايي به نثر است كه مبتني بر جعل و خيال باشد

اين نوع ادبي، خود به انواع ديگري مانند داستان كوتاه، داستان بلند و رمان تقسيم 
صورت  ته، هر جا از داستان ياد شده است مفهوم ادبيات داستاني، بهدر اين نوش. شود مي
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ي  هر روايتي كه خصلت ساختگي و ابداعي آن بر جنبه«يعني . عام، مورد نظر بوده است
بنابراين، از اين واژه هم رمان ). 11: 1377ميرصادقي، (» اش بچربد واقعي و تاريخي

ي كوتاه نويسندگاني مانند ايوبي، تقوايي، ها ها اثر احمد محمود و هم داستان همسايه
  .ميناوي و ساير نويسندگان خوزستان موردنظر است

نگارنده براي پژوهش خود به آن دسته از آثار داستاني نويسندگان خوزستان نظر 
و در اين زمينه كوشش شده است كه . اند در ايران منتشر شده 1370داشته كه تا سال 

نگارنده اعتقاد دارد كه به اكثريت قريب به اتفاق . ه قرار گيردي اين آثار مورد توج همه
ها در اين نوشته استناد نشده باشد، اين  ي آن اين آثار مراجعه شده است، اگرچه به همه

هاي كوتاه منتشره در نشريات محلي از ديد او  احتمال وجود دارد كه برخي داستان
  .پنهان مانده باشند

  
    تحولات اقتصادي) الف

    هاي سنتي و اقتصاد بومي اضمحلال شيوه -1
، كه با فوران چاه شماره يك مسجد سليمان به )1908( 1287  با كشف نفت در سال

احساني، (ي ورود مدرنيسم به ايران تبديل شد  جهانيان اعلام شد، خوزستان به دروازه
ويژه  به(زي داري، كشاور تا پيش از نفت، اقتصاد خوزستان بر سه محور دام). 4: 1378
هاي مناطقي كه  ي زمين با خريد يا اجاره  شركت نفت. و تجارت استوار بود) داري نخل

اي  به آن احتياج داشت تقريباً در هر سه عرصه بر مردم بومي تضييقات قابل ملاحظه
ها، خرما، در زمان شيخ  هاي خوزستان و ثمر آن عنوان مثال، نخلستان به. تحميل كرد

ي  زياد بوده كه درآمد شيخ از صدور خرما در سال به يكصدهزار ليرهخزعل به قدري 
  ).268: 1373كسروي، (رسيده است  انگليس مي

شركت نفت براي ايجاد پالايشگاه و ساير تأسيسات نفتي و نيز منازل كاركنان خود 
  .ها را نابود كرد بسياري از اين نخلستان
تـرين  زيباتـرين و به يادماندني، كـه يكي از شهـر كوچك مـامـوضـوع داستان 

هاي احمـد محمـود است، تخـريب اقتصاد سنتي و بناي مدرنيزاسيون يا ايجاد  داستان
هاي شهري شروع  داستـان با روايت تخريب نخل. هويت تازه در خوزستان است

  :شود كه قرار است شركت نفت در آن تأسيسات خود را بنا كند مي
 »هـاي بلندپايه ستان آمدند و با تبـر افتادند به جان نخلبامـداد يك روز گـرم تاب«

  )5: 1356محمود، (
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ي داستان از زبـان راوي،  در ادامه. سـرعت و شتاب تخـريب، بسيار شديد است
وبيش به ذهن بسپارد، چنين   تـواند مسايل پيـرامون خـود را ببيند و كم كودكي كه مي

  :خوانيم مي
الطلوع آمده بودند با تبرهاي  اه نفر بودند كه صبح عليصد نفـر بودند، صد و پنج«

هاي ما هرگز نخلستاني نبوده است،  خانه  سنگين و غـروب كه شده بود انگار كه پشت
جا نخل كـوت شده بـود كه روز بعد هـژده  هاي ما، جابه تو ميـدان گاهي كنار خانه

  ).7و  6صص (»ها آمدند و بارشان كردند ها همراه عمله چرخه
وگوي خود با مادر  گفت »هاي جنوب مـرداد پاي كوره«هاي داستان  يكي از آدم
  :دهد گونه شرح مي بزرگش را اين

  بي تو كي به دنيا آمدي؟ بي: پرسم از او مي«
هنـوز آبادان درست نشده . خيلي وقت پيش. دانم نمي. خيلي وقت پيش: گـويد مي

. همه جا نخل بود. آمد جر هم گيـر نمييك آ. ش كاهگل بود همه. ساختمان نبود. بود
  ).12: 1358ربيحاوي، (» وقتي من به دنيا آمدم دنيا پر از نخل بود
هاي كشاورزي و قرار گرفتن  هاي نفت از زمين در بسياري از شهرها، با عبـور لوله

با اختصاص . هاي جدي ديد داري آسيب ها، كشاورزي و دام ها در حريم لوله اين زمين
اهشهر و خرمشهر براي صدور نفت و ورود كالاهاي مورد نياز شركت نفت و در بنادر م

هاي بزرگ اختصاصي و تأسيسات مورد نياز، اين بنادر بازرگاني كه  پي آن ايجاد اسكله
مثلاً . تا پيش از اين محل صدور كالاهاي مختلف بوده به قُرق شركت نفت درآمد

تـوان به تـوصيف  پيش از كشف نفت مي ي اهميت تجارتي بنـدر ماهشهـر تا درباره
  :الملك اشاره كرد عبدالغفار نجم حاج

محصـول باغ ملك و رام هـرمـز، شامل گندم، جـو، جوزق، شلتوك، ذرت و 
شـود به بندر معشـور  جا يك روزه حمل مي  تمـام محصـول آن. كنجد است

ر تـرقي يا تنزل، جنس به هـر قيمت باشد، د. از آن جا به سمت بمبئي]. ماهشهـر[
همين قـدر كه به آن جا حمل شدي پـول نقد . ماند حسن كـار اين است كه نمي

  ).144: 1362الملك،  نجم(تر زراعت كنند جا دارد و هرچند بيش. حاضـر است
ي  با استقـرار شـركت نفت و ايجـاد تأسيسات خاص در كنار اين بنـادر، همه

اين موارد يكي از تأثيـرات شركت در . يده شدهاي فوق به محـاق تعطيل كش فعاليت
  .هاي سنتي و اقتصاد بومي منطقه بود اضمحلال شيوه
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هاي نويسندگان خوزستاني آمده است،  در داستان) 3(تصويري كه از بنادر رسمي
كنند انبارهاي بزرگ،  ها ترسيم مي چه آن آن. الملك ندارد نجم  هيچ قرابتي با تصوير حاج

هاي غول پيكر و تأسيساتي از  هايي با امكان پهلوگيري كشتي اسكله هاي نفتي، كشتي
ها،  اين. گيري بود ها در حال شكل تأسيساتي كه هويتي تازه بر بنيان آن. اين قبيل است

را، تحت تأثير   هاي سنتي و اقتصاد بـومي منطقه مـواردي بودند كه اضمحلال شيـوه
  .دهد شركت نفت، نشان مي
ي متكثر  وبيش جامع از طبيعت و جامعه هاي او روايتي كم ه داستانمسعود ميناوي ك

تصويري جذاب و سينمايي از اين  زير آوار آفتابو متنـوع خوزستان است، در داستان 
ي مرگ يك كارگر به تصوير  به اين نمونه كه بندر را پس از حادثه. دهـد فضا ارايه مي

  :كشانيده است توجه كنيد
هاي عظيم رو به آفتاب علمَ شده  ها با اهرم جراثقال... د بندر قرق آفتاب بو

كشتي، آن طرف حصار كنار اسكله در سكوتي مشكوك لنگر انداخته بود . بودند
هاي رام فيلان توي فضا  هاي عظيم دود فراز برج كت كراكر انگار گله ستون... 
ي مشبك  سايهروي اسكله زير . داد جا مانده بود و هوا بوي شرجي و نفت مي  يك

  ).1350ميناوي، (آلود دراز به دراز افتاده بود  ها نعش عنايت خون جراثقال
اين بنادر با تأسيسات عظيم خود به بركت درآمدهاي هنگفت نفتي كاري به جز 

  :هاي غربي را ندارند واردات كالاهاي لوكس و مصرفي كارخانه
هاي مسطح  ه در واگنجـور ك هاي جوربه اتوموبيل. آيـد قطاري از اسكله مي

  .زند قطار است زير آفتاب برق مي
  خدا بده بركت -
 باغتون آباد فرنگيا -

  .شمارند ها را مي و اتومبيل
  ....يكصد و چهل و نه، يكصد و پنجاه، يكصد و پنجاه و يك و  -

هاي  و بارش اتوموبيل است به رنگ زيتوني با چراغ... آيد  و قطاري ديگر مي
  ).31: 1356محمود، (هاي بزرگ و نورافكنهاي نو  براق و لاستيك

  
    داري رشد مناسبات سرمايه -2

تأثير ديگر شـركت نفت، در كنار اضمحلال مناسبات سنتي و اقتصاد بومي، رشد 
ترين  اولين و مهم. داري و در نتيجه ترويج و گسترش مدرنيسم بود مناسبات سرمايه
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اين شركت در . شهرسازي بود تحولي كه شركت نفت ايجاد كرد، تغيير اساسي نظام
خوزستان شهرهاي آبادان، مسجد سليمان، اميديه، آغاجاري، هفتگل، لالي و نفت سفيد 

علاوه بر اين در كنار شهر قديم ماهشهر، شهر جديدي براساس نظام . را تأسيس كرد
هاي مهمي از شهرهاي خرمشهر  چنين قسمت شهرسازي خود طراحي و ايجاد كرد و هم

  ).28: 1378احساني، (طراحي و نوسازي شد  ي اين شركت ه وسيلهو اهواز ب
گيري ساير شهرهاي ايران  ي شكل طراحي و ساخت اين شهرها اساساً با نحوه

در . در شهرهاي سنتي ايران مسجد جامع و بازار دو ركن مهم شهر بودند. تفاوت داشت
محلات نيز . شد كنار اين مراكز سياسي و اقتصادي كاروانسرا و حمام تأسيس مي

اشرف، (گرفتند  اي در اطراف اين نهادها شكل مي هاي صنفي يا طايفه براساس وابستگي
تر بگويم  گيري شهرهاي مدرن خوزستان يا دقيق ؛ اما معيار و مبناي شكل)19: 1353

شركت ـ شهرهاي نفتي فقط نيازها و الزامات صنعت نفت و شركت نفت ايران و 
. شد اين شهرها الزامات طبقاتي و نژادي در نظر گرفته مي در مهندسي. انگليس بود

ساكنين هر يك به لحاظ اشتغال «شركت ـ شهرهاي نفتي داراي محلات مجزايي بود كه 
هندي، (هاي نژادي و ملي  و رتبه در سلسله مراتب شركتي و حتي از لحاظ تفاوت

ناپذير محله،  انعطافسلسله مراتب . از يك ديگر تفكيك شده بودند) ايراني، انگليسي
ي كار،  طبق رتبه، سابقه] از مستخدمين شركت[خيابان، كوچه و مسكن انفرادي هر يك 

» يافت ي وي در آن اسكان مي شد و خانواده تخصص و حتي هويت نژادي او تعيين مي
ها و  ي انگليسي  ويژه ي جنوبي،  بواردهو  بريممثلاً در آبادان محـلات ). 23: احساني(

) ها ي سيك محله( لين سيكاي ويژه به نام  ها نيز در منطقه هنـدي. دان ارشد بودكارمن
  .اسكان داشتند

ي  محلات ويژه. محلات شركت ـ شهرهاي نفتي كاملاً مجزا از يكديگر بودند
ي پليس نفت رفت و  هايي بودند كه به وسيله ها و كارمندان ارشد داراي گلوگاه انگليسي

هاي پليس نفت از ورود كارگران و  قرارگاه. شد ترل و نظارت ميآمدها به آن محلات كن
نياز، زندگي  االله بي فتح. كردند ويژه افراد غيرشركتي به اين محلات جلوگيري مي به

  :كنند چنين توصيف كرده است افرادي را كه از راه گدايي امرار معاش مي
ارگري و بعضي گرفتند و در هر دو كوي ك اي به دست مي ها هر روز كاسه آن
ي شهر كه ساكنانش در استخدام شركت نفت  هاي حاشيه ها هم در محله وقت
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هاي كارمندان  اما معمولاً به كوي. شان را سير كنند افتادند تا شكم نبودند به راه مي
  ).44: 1370نياز، بي(دهند شان نمي دانستند كه نگهبانان راه رفتند چون مي نمي

هاي جديد را  ها فضاي اصلي براي زايش هويتي شركت ـ شهر رشد و توسعه
گيرد به  كرد؛ زيرا هر تحول اجتماعي در يك جغرافياي معين صورت مي فراهم مي

  .يابد عبارتي تاريخ در جغرافيا جريان و تحقق مي
  
    آثار اجتماعي) ب
    هاي قشربندي اجتماعي تغيير در انگاره -1

معماري شركت ـ شهرها در نظر  الزامات طبقاتي و نژادي نه فقط در مهندسي و
شد؛ بلكه چگونگي استفاده از امكانات رفاهي مختلف نيز بر همين اساس  گرفته مي

هاي ترابري و  ، سينما، سيستم هاي مجهز، استخر، فروشگاه بيمارستان. طراحي شده بود
شامل فوتبال، گلف، (  هاي ورزشي اي، زمين نقل، مدارس مختلط، مدارس حرفه و   حمل

صورت طبقاتي توزيع شده  ي مدرن بودند كه به ، از الزامات اساسي جامعه...)سكتبال و ب
ي كارگري و  ي اين امكانات به دو دسته هاي شركت نفت، همه براساس سياست. بودند

شدند؛ سينماي كارگري ـ سينماي كارمندي، باشگاه كارگري ـ  كارمندي تقسيم مي
  ... .ستخر كارمندي و باشگاه كارمندي، استخر كارگري ـ ا

مهندسي و معماري شركت ـ شهرها با كيفيت توزيع طبقاتي امكانات رفاهي فوق 
اي هر فرد و گروهي در  داد تا مقام و منزلت اجتماعي ـ حرفه دست به دست هم مي

  ).51: 1353مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي، (خيز مشخص شود  مناطق نفت
هاي طبقاتي  بر اين مرزبندي» شركت ملي نفت ايران«ن ها و بعدها مسؤولي انگليسي

ها اين امر نوعي  از نظر آن. و نژادي در استفاده از امكانات رفاهي تأكيد خاصي داشتند
ي اين ارتقا بود  فقط در نتيجه. كند رقابت را در ميان كاركنان براي ارتقاي رتبه ايجاد مي

توانستند خود  كارگراني كه مي. شد اهم ميتر فر كه امكان استفاده از وسايل رفاهي بيش
ي كارمندي برسانند به جاي استفاده از امكانات رفاهي كارگري از مزاياي  را به رتبه

  .شدند مند مي امكانات كارمندي بهره
هاي خود، زندگي يكي از مستخدمين شركت نفت را  ناصر مؤذن در يكي از داستان

براي . ي كارگري به كارمندي رسيده است تبهكند كه با تلاش فراوان از ر روايت مي

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

نويسان خوزستاني نفت و بازتاب آن در آثار داستان  

  

وگوي اين فرد با يكي از همكارانش را در باشگاه نقل  نشان دادن اهميت موضوع، گفت
  :كنيم مي

بعد با تلاش خودم شدم كارمند . ميدونين كه من كارگر بودم: طاووسي گفت
ه آسه ها هم هميش از اين اعتصاب متصاب. تو هيچ ماجرايي هم دخالت نكردم... 

  .بيا و آسه برو كه گربه شاخت نزنه گذشتم
  .خوب تو اين جوري تونستي خودت را كارمند كني: عطايي گفت

خيلي حرف خوردم و دم پس . من خيلي زحمت كشيدم تا كارمند شدم -
  ).20: 1352مؤذن، (... ندادم 

و شوند  خوري دچار بدمستي مي وگوي بالا با افراط در مشروب اين دو پس از گفت
ها به مقامات  گزارش برخورد آن. دهند در آن حالت حركاتي مضحك از خود نشان مي

ها را احضار كرده و  فرداي آن روز يكي از مسؤولين شركت آن. شود شركت داده مي
  :كند چنين نصيحت مي

ي اين باشگاه را ساختن  واسه. ـ بله دوستان باشگاه براي رفاه حال شماست
هاشون حروم نشه ثانياً با ادب و متانت  اي متفرقه نرن و پولكه كارمندها اولاً جاه

شما الحمدالله در سن و . تر تفريح كنن و از جار و جنجال بدور باشن هر چه بيش
تان تذكر  هـاي ماهيانه را خدمت ي گـزارش   موقعيتي هسين كه احتياج نيس مسأله

حقوق شما مشخص   ها را در وضع حقوق و اضافه دهم و ضمناً نقش اين گزارش
  ).23ص (... كنم 
داشتن كاركنان شركت از  وگوي بالا مشخص است دور نگه گونه كه از گفت همان

  .سايرين يكي از اهداف مسؤولين و نيز از كاركردهاي امكانات رفاهي مجزا بوده است
شـد، بعضي از كارگـران همكاران خود را در اعتصابات همراهي  چه مـوجب مي آن

هـا در بسياري از  اين دغدغه. هاي محـروميت از امكانات رفاهي بـود غهنكنند، دغد
  :اند هاي موردنظر ما بازتاب يافته داستان

. كردند ها آن جا بازي مي و آن. ها بود بازي، دست چپ، آن طرف ياس  زمين
شد  از صدايش چندشم مي. دار مستر اسميت توي صداها مشخص بود صداي رگه

يادم آمـد كه صبريه النگو و ميل پا . كنم ا او يك سـره ميگفتم امـروز ب... 
  .كشي خواستند منزل شركتي به ما بدهند كه پنكه داشت و آب لوله مي. خواست مي

برگردين سركارتون ... هاي من حساب كن  تو روي گفته... عبود، ما دوستيم  -
  .تون برگردين همه... 
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ديدمش دارد راه . وي خاطـرمانداختم و همان وقت صبريه نشست تـ  شانه
... ي شركتي   خانه... دار  ي پنكه خانه: فكر كردم... رود با ميل پا و النگوي نقره  مي

  ... .آسايش 
  ).535: 1353ميناوي، (هم داري؟  زن و بچه: اسميت فكرم را آشفت

  
    نشيني گسيختگي و ناموزوني رشد اقتصادي ـ اجتماعي و گسترش حاشيه -2

ر شركت نفت، ايجاد گسيختگي اقتصادي ـ اجتماعي و رشد ناموزون تأثير ديگـ
اي بودند كه در كويري  هاي پراكنده چون بهشت مناطق شركت نفت هم. منطقه بود

در كنار هر يك از شركت ـ شهرهاي نفتي يا در جوار تأسيسات . سوزان بنا شده باشند
هاي معيشتي سنتي جاري  ها و شيوه عظيم نفت، مناطق مسكوني عقب مانده، كپرنشين

» ديري فارم«اهواز، حصيرآباد، در جوار » نيوسايت«ي مسكوني  مثلاً در جوار منطقه. بود
داري سنتي  گاوميش) كرد گاوداري مدرن آبادان كه لبنيات كارمندان شركت را تأمين مي(

نويسان  ستاندا. قرار داشتند) 4(»ها كاره زنجير بي«ماهشهر، » آتلانيتك«ي  و در كنار منطقه
مانند توصيفي كه . اند و ناموزوني را به دقت توصيف كرده  خوزستاني اين گسيختگي

  :ي يكي از روستاهاي مسجد سليمان شده است درباره
. اينجا خوب شدن تو كارش نيست. ش خوابوندنه اين آدم آقاي حيدري چاره

ش كول قاطر تر ـ آيا شنيده باشي؟ ـ چقدر زحمت كشيديم گذاشتيم يك ماه بيش
هر چه جون كنديم بخوابونيمش، گفتن . برديمش مسجد سليمان، شيروخورشيدي

» كنيم آدرس بدين هر وخت تخت خالي شد خبرتون مي. تخت خالي نيس«
: 1347حيدري، (»دارن؟  ها آدرس آدرسي؟ اين كـوه  خدا چه) خنديد! (آدرس
648.(  
ها سال قبل از آن در  ت دهگرفته است كه شركت نف وگو زماني صورت مي اين گفت

دار و  هاي شماره»بنگله«هاي مدرن داراي  چندكيلومتري اين روستا، شهري با خيابان
  .رفته، ازجمله هواپيما، ساخته است آدرس دقيق و وسايل حمل و نقل پيش

  :توصيف احمد آقايي از شهر اهواز نيز خواندني است
بايستي هر روز  ه عندليب ميي سرگين براي سوخت اولين كاري بود كه نن تهيه

و پيش از طلوع آفتاب از خانه بيرون بزند و راه بيفتد به . صبح در فكرش باشد
جمع كند   ها بگيرد و مشتي تپاله اش را زير دم آن ها و تاوه ها و الاغ ميش دنبال گاو

بام و بچيندشان كنار هره  و ازشان چونه درست كند و ببرد پشت  و بعد بياورد خانه

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

نويسان خوزستاني نفت و بازتاب آن در آثار داستان  

  

كاهو، خارك و خرما بخرد و بياورد و ... برود بازار و ... تا خشك شوند و بعد 
  ).262: 1368آقايي، (اگر بختش ياري كند تا شب بفروشدشان

وبيش باقي  اي نيز كم اي و قبيله هاي سنتي، مناسبات عشيره در كنار چنين معيشت
فـرهنگي نامـوزون به اجتماعي ـ   در حقيقت در خـوزستان نفتي، دو ويژگي. بـودنـد
از يك سـو رشد روابط : كرد ها خودنمـايي مي اي توأم در روابط ميان انسان گونه

هاي فردي شده بود و از سوي  داري و مدرنيزم ناشي از آن باعث ايجاد ارزش سرمايه
هـاي معيني، ارزش  چنان در بخش اي آن هم ديگـر روابط سنتي توليد و روبنـاي قبيله

زيستي اين عناصـر ناموزون، ناشي از نوع خاصـي از روابط  هم. آمـد ار ميشم حاكم به
خواني داشته  ي بـومي هم كه با مصالح جامعه داري بود كه پيش و بيش از آن سـرمايه

ي خوزستان نشا  هاي نفتي در جامعه ها  و تراست باشد، براساس منافع و مصالح شركت
  .شده بود

    وسيع روستاييهاي  دامن زدن به مهاجرت -3
ي  داري در جامعه به اين ترتيب و با حجمي عظيم از كارهاي صنعتي، روابط سرمايه

گونه كه ذكر شد شهرهاي جديدي  دهد و همان عشايري تاروپود خود را گسترش مي
هايي براساس ضروريات اقتصاد  ي چنين فعاليت كه توسعه اما به دليل آن. گيرند شكل مي

هاي نفتي، انگليس و  ها و تراست و مبناي الزامات كارخانهگرفت  ملي صـورت نمي
بعدها كنسرسيوم بود، طبيعتاً باعث در حاشيه قرارگرفتن اقتصاد روستايي و حتي 

شد كه با  تخريب عوامل توليد روستايي و در نتيجه ايجاد مازاد جمعيت روستايي مي
ه سوي شهرهاي مزبور ها در شركت ـ شهرها، اين جمعيت رو ب توجه به رونق فعاليت

تر شهرهاي غيررسمي در كنار شركت  نشيني و به عبارت دقيق در نتيجه حاشيه. گذاشتند
ها امكان استفاده از وسايل و امكانات رفاهي شركت  ـ شهرها ايجاد شد كه ساكنان آن

ش و .  ه 1332مهاجرت روستايي كه در ساير شهرهاي ايران از سال . نفت را نداشتند
ش آغاز شد، در خوزستان از همان ابتداي كشف نفت و با .  ه 1342از سال ويژه  به

ي شركت نفت، شروع شد و در  هاي اطراف شهرهاي نفتي به وسيله اشغال زمين
تري  ي بيش هاي صنعتي از عمق و گستـره هاي بعـد با گستـرش سايـر فعاليت سـال

  .برخوردار شد
هايي بازتاب  واقب و نتايـج چنين فعاليتهـاي مـورد نظـر ع در بسياري از داستان

  :اند يافته
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  آبادي شما چقدر نفوس دارد؟ -
  ها؟  -
 كنند؟ تو ولايت شما چند نفر زندگي مي -
اند  ها رفته اما حالا خيلي. تر بود سابق بيش. تر پنج هزار، بلكه بيش... خيلي ! ها -

 .عبادان، معشور براي كار
: 1370بهارلو، (اي شما  كارگر آمدهلابد براي استخدام . فعلگي براي كمپاني -

43.(  
هاي خوزستان تصوير  در داستاني ديگر انبوه روستاييان مهاجر جوياي كار در بيابان

خانه و زندگي را رها كـرده و قـدم در راه » كمپاني«اند كه به اميـد استخدام در  شده
  :اند بازگشت گذاشته بي

زن و مرد جواني كه حتماً . نفرهاي چند  خانـواده. مرد جـواني با يك چمدان
همگي كوچ كرده   دو طايفه هم. ها و ديگران، خيلي... تازه عروسي كرده بودند 

سر او   بارشان پشت و مرد با كوله  سفيدي جلو افتاده بود و زن و بچه  ريش. بودند
  ).17: 1369عبداللهي،(...به طرف آن جا كه كمپاني نفت بود. سرازير شده بودند

    اي ترش زندگي حاشيهگس -4
ها و  هاي افزايش جمعيت شركت ـ شهرهاي نفتي، ايجاد محله يكي ديگر از جنبه

عنوان مثال در آبادان از همان  به. شهرهاي غيررسمي در جوار اين شركت ـ شهرها بود
ي احمدآباد را ايجاد كردند كه خارج از اقتدار  ابتداي كار شركت نفت، مهاجرين، محله

  .ي آبادان شد ترين محله بعدها نيز بزرگ شركت بود و
تر از نياز شركت بود؛  ايجاد اين محلات دو دليل داشت؛ اول، جمعيت مهاجر بيش

كه بالأخره  شدند به اميد آن آمدند و در شركت استخدام نمي هايي كه مي رو آن از اين
  :ماندند در آيند همان جا مي» كمپاني«روزي به استخدام 

  :گفت. اما طاقت نياورد منظر دل دل كرد
  گرديم ولايت؟ اگه كمپاني بابا را اجير نكنه چي، برمي

. كسي تو ولايت نمانده. مونيم همين جا، واگشتي تو كارمون نيست نه مي -
  ).12: 1369عبداللهي، (برگرديم چه كار كنيم 

ها  آن. دليل دوم، امكانات محدود شركت براي تأمين مسكن كاركنان خود بود
. هاي غيررسمي سكونت كنند ي كار در شـركت در محله ر بودنـد براي ادامهمجبـو

حق استفاده از امكانات رفـاهي ) به استثناي كاركنان شـركت(ها  جمعيت اين محله
تـوانستند از اين امكانات  هـا حتي در مواقع اضطراري نيز نمي آن. شـركت را نداشتند

  :استفاده كنند
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  ي سحر برو بهداري فردا كله. نه بشهنذارش كه: ملا قباد گفت
... دن  به همه كس دوا نمي. بهداري شهر هرت نيست... گفتم كه : قاصد گفت

  .تا كارت كارگري نداشته باشي از در اصلن رات نميدن
  .ميدن: ملا قباد گفت
مار زخمي پيچ و تاب   اون روز يادتون نيس كه از زور درد مث: قاصد گفت

كشون كشون تا بهداري كشوندم ولي انگار نه انگار كه  خودمو... خوردم؟  مي
  ).49: 1356محمود، (آدمم 

هاي  استفاده از امكانات شركت موضوعي بود كه براي بسياري از ساكنان محله
غيررسمي در شمار بالاترين آرزوها در آمده بود و همين موضوع تضادهاي موجود در 

  .كرد تر مي شركت ـ شهرها را پيچيده
  

    سترش و دامن زدن به تضادهاي فرهنگي ـ اجتماعيگ -5
. هاي شركت نفت، بر ساخت طبقاتي جامعه تأثير مستقيمي داشت افزايش فعاليت

هاي آموزش ديده از  گيري لايه سو باعث شكل ها از يك گسترش روزافزون اين فعاليت
اين . سالاري گستـرده ايجاد كـرد ي كارگـر شد و از سـوي ديگـر يك ديوان طبقه
شد، منافع خود را در  تر مي سالاري كه با تكيه بر درآمدهاي نفت هر روز وسيع ديوان

تدريج منافع شركت و اين  رو به از اين. ديد چون و چرا از شركت نفت مي حمايت بي
  .سالاري در هم تنيده شد ديوان

  برخورد تحقيرآميز و استعماري فرنگيان
هاي ملي و طبقاتي  يران مبنا را بر تبعيضشركت نفت از همان ابتداي كار در ا

در آبادان «هـا،  كارگـري در آن سال  ي يكي از فعالين جنبش به گفته. گذاشته بـود
واقعاً ... دادند  هاي خاص خود را داشتند و هيچ كس را به آن راه نمي ها محله انگليسي

  »چيز داشت هـا ساخته شده بود كه همه در وسط آن جزيره، يك بهشتي بـراي آن
هاي بيست شمسي، بسياري از امكانات رفاهي  تا اوايل سال). 12: 1370افتخاري، (

و معدودي از كارمندان ارشد   ها ي انگليسي هاي حمل كاركنان نيز ويژه حتي اتوبوس
بِلكَ «كرد ضمن اخراج وي، نامش را در  چه كسي اعتراض مي چنان. ايراني بود

به اين ترتيب براي هميشه از استخدام مجدد در شركت كردند و  وارد مي) 5(1»ليست
  .ها از ابراز هرگونه تحقيري نسبت به ايرانيان ابا نداشتند انگليسي. شد محروم مي

                                                      
1- Blacklist 
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داستان دلبستگي غضبان، مربي سواركاري، به اسب يكي  »حادثه در جوكي كلاب«
اني كه در جريان ملي شدن صنعت نفت، زم. از كاركنان انگليسي شركت نفت است

ها  گـردند، غضبان كه به اسب يكي از آن دسته به كشـورشان برمي هـا دسته انگليسي
او حتي حاضر است براي پرداخت قيمت . كند مند شده تقاضاي خريد آن را مي علاقه

آگين  اين تقاضاي ساده و انساني واكنش تند، خشم. هاي خود را نيز بفروشد اسب، نخل
  :دربردارد آميز انگليسي را و توهين

  .صاحب، شما كه دارين ميرين اونو به من بفروشين: غضبان گفت
  .هيچ كس قابل نيست! نه: جانس يك باره فرياد كشيد

  وقتي كره بود يادتونه؟. ي خودم مث بچه. آخه قربان من دوسش دارم -
ي بار  اش را گرفت و به ديواره يقه. جانس فرياد كشيد و به غضبان حمله كرد

  .توي صورتش زدچسباند و 
  خفه شو احمق -
  سوزتر از من؟ اما كي دل... صاحب شما حق دارين  -
  ).138: 1348ميناوي، (گورته گم كن سگ كثيف  -

جانس مغرور پس از اين برخوردهاي خشن و تحقيرآميز، با شليك چند گلوله اسب 
  .كشد تا مبادا حيوان نصيب يك ايراني شود را مي
  

    )ي مليخودآگاه(بيداري ملي  -7
ها و برخوردهاي  ها و انگليسي جهاني دوم و اشغال خوزستان توسط آمريكايي  جنگ
  :گذارد ها نيز خاطرات تلخي در اذهان ساكنان اين منطقه برجاي  خشن آن

... كنند  شان بخواهد مي و هر كاري دل... اند  ها تو جنوب بار انداخته فرنگي
تان  آيند در خانه چند بار هم مي. اند ردهچند فرنگي زنده زشت مادر را زير چشم ك

  ).17: 1369صفدري،(شان كند خواهند كه آشپزي گويند زني مي و به عمويت مي
ترين شكل ممكن پاسخ داده  اعتراض السنو و اكوسياه به اين چشم دريدگي با خشن

  :شود مي
بند را اند و آن يكي  ي ديوار چسبانده آن دو تاي ديگر اكو سياه را تو سينه... 

تا السنو . اند هاي السنو گرد و سفيد شده چشم. كشد به گردن السنو انداخته و مي
شان از ساختمان بريزند تو ميدان؛ اكوسياه  خودش را رها كند و تا كارگرها همه
دود تا السنو را از چنگ آن يكي  كند و مي سينه و بازوي مرد عينكي را خوني مي

تا گردن كج كند، فرنگي سطل پر از ... شود  مي در بياورد كه صداي گلوله بلند
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پيچيد و با  كند و هچيره السنو تو ميدان مي را روي سرش وارو مي] جوشان[قير 
اش  اش روي سينه دمي ديگر پوست سر و پيشاني. زند هاي بسته پرپر مي دست

  ).18صص (آويزان است
. ار شديدتر بودها در مقابل اعتراضات جمعي بسي واكنش شركت نفت و انگليسي

خيز بود،  كه اولين اعتصاب كارگران مناطق نفت 1308عنوان مثال در اعتصاب سال  به
مقامات شركت در اين موارد از مساعي . قريب سه هزار نفر دستگير يا تبعيد شدند

  ).31: 1370بيات، (سالاري ايران به قدر كافي برخوردار بودند ديوان
ي سركوب  يز بيگانگان، باعث ايجاد نوعي عقدهگرا و تحقيرآم برخوردهاي سركوب

به همين دليل . ماند ها مي شد و در حافظه جمعي آن ي جمعي در ميان ايرانيان مي شده
خيز به همراه ساكنان غيرشركتي  در زمان جنبش ملي شدن نفت، كاركنان مناطق نفت

. كردند ت ميها حماي ي آن ي توان خود از رهبري جنبش و خواسته اين مناطق با همه
ي كارگران مناطق نفتي در حمايت از رهبري جنبش ملي اشكال متفاوت  تلاش و مبارزه

نويسان خوزستاني بازتاب خود را پيدا  وبيش در آثار داستان و متنوعي داشت كه كم
ها، اثر ماندگار احمد محمود، در صفحات مختلف خود تصوير اين  همسايه. كرده است

  :مبارزات است
روي . ي جان محمد است، به پهنا و درازي دو انگشت نوار سفيدي روسينهامروز «

نوار   كش هم ي نفت ي راننده رو سينه... ” صنعت نفت بايد ملي شود“نوار نوشته شده 
  ).131: 1353محمود، (» است

» ملي شدن نفت«هاي اصلي خود، روند فراگير شدن شعار  ها در بخش رمان همسايه
  :دهد نفت و مردم عادي خوزستان نشان ميرا در بين كاركنان 

ي سه هستند كه   ي شماره  خانه چند تا از كارگران تلمبه. شود خانه باز مي از در قهوه«
ي مـردم شهـر  حالا همه. شـان نـوار هست ي همه رو سينه. آينـد تـو دسته جمعي مي

  ).132ص (» يعني از هر ده نفر دست كم هشت نفر. اند هاشان نوار دوخته روسينه
ي بسيار با اهميت در حمايت كارگران نفت از جنبش ملي شدن نفت اين است  نكته
. ها از همان ابتداي طرح موضوع توسط رهبران جنبش ملي از آن حمايت كردند كه آن

درواقع «. ي كارگران نفت داشت اين موضوع ارتباطي مستقيم با حافظه جمعي و گذشته
مهمي از نيروي نهفته در مبارزات كارگران صنعت نفت  آيد كه بخش چنين به نظر مي

خوزستان ـ گذشته از مسايل صنفي ـ در نوعي تقابل ملي يا احقاق حقوق ايرانيان از 
گيري نهضت ملي شدن نفت در مراحل  ي بيگانگان نيز ريشه داشت كه با شكل سيطره

  ).60: 1378طاهر احمدي، (» شود در مسير ديگري به كار گرفته مي... بعد 
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    امكانات فرهنگي در شركت ـ شهرها -8

گرفت امكانات  بخشي از امكانات رفاهي كه شركت نفت در خـوزستان به كار مي
هاي  اين امكانات هم از لحاظ كيفي و هم از نظر كمي با هيچ يك از استان. فرهنگي بود

نما وجود داشت؛ يا مثلاً فقط در آبادان بيش از نوزده سالن سي. ايران قابل مقايسه نبود
كه پيش از جنگ جهاني دوم در شرق آبادان سينماي بسيار مجللي احداث شد كه  اين

). 77: 1380حيدري، (نفر افتتاح شد 1178با نام سينما تاج و با گنجايش  1323در سال 
ها، سينماهاي مختلفي  در ساير شركت ـ شهرها نيز، متناسب با جمعيت و اهميت آن

  .ايجاد شد
هاي  طور مستقيم با كمپاني نفت براي تهيه و پخش فيلم در اين سينماها به شركت

يونايتد «، »فوكس قرن بيستم«، »كلمبيا«، »متروگلدوين ماير«سازي مانند  مشهور فيلم
هايي كه در  به همين دليل برخي از فيلم. قرارداد بسته بود» والت ديسني«و » آرتيستز

و ساير سينماهاي » تاج«زمان در سينماي  مد گاهي همآ سينماهاي لندن به نمايش در مي
ها بدون اعمال  نمايش اين فيلم. شـد كارمندي و كارگري شركت نفت نمايش داده مي
  ).78ص (گرفت نظارت و سانسور از سوي مقامات ايراني انجام مي

از ديگر امكانات فرهنگي كه شركت ايجاد كرد تأسيس مدارس مدرن در شهرهاي 
اي و معمولي،  در مـدارس صنعت نفت، اعم از فني حرفه. اليت خود بودي فع حوزه

چنين براي  شركت هم. شد آموزش زبان انگليسي يكي از مواد درسي محسـوب مي
براي تأثير اين . كرد هاي مختلف آموزش زبان انگليسي را برقرار مي كارمندان خود دوره
اگر سواد خواندن و . قايسه كردتوان خوزستان و گيلان را با هم م نوع مدارس، مي

نوشتن به مفهوم امروزي آن، يعني تأسيس مدارس مدرن، ريشه در مدارس نهضت 
شدند از  ها كه با سواد مي ناخواه آن رو خواه جنگل و تحولات مشـروطه دارد و از اين

شدند، عكس آن در  ي شمالي آشنا مي و به نوعي با همسايه  همان ابتدا با سياست
در جايي دارد كه اقتصاد و سياست كشور   تحقق اين موارد ريشه. شد ديده مي خوزستان

صنعتي كه خود براساس منافع انگليس و بعدها ). يعني صنعت نفت(زد  را رقـم مي
  .شده است دهي مي كنسرسيوم چند مليتي سازمان

هاي مختلف نيز از ديگر نمودهاي فرهنگي  ي نفت و روزنامه راديو نفت، دانشكده
ي دوم قرن حاضـر شمسي در آبادان، مسجدسليمان و سايـر  مدرني بـود كه در دهه
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كه به  1»اخبار روزانه«ي  در روزنامه. شهرهاي نفتي تأسيس گرديده و به كار گرفته شدند
ي هنر و ادب وجود داشت كه  اي ويژه شد، صفحه دو زبان فارسي و انگليسي منتشر مي

لستان، نجف دريابندري و ديگران به نقد فيلم يا آثار ادبي در آن افرادي مانند ابراهيم گ
ي مسايل  وگو درباره هاي شركت نفت نيز جلسات بحث و گفت در باشگاه. پرداختند مي

  ه 1329هاي اخبار روزانه، در آبان  عنوان نمونه در يكي از اعلان به. شد ادبي برگزار مي
اي كه سخنران آن محمدعلي  در جلسه مندان به مسايل ادبي براي شركت ش، از علاقه.

  .صفريان بود و در باشگاه ايران برگزار شده بود، دعوت به عمل آمده است
ي آشنايي روشنفكران خوزستاني را با هنر و ادب  ي اين وضعيت، زمينه مجموعه

هاي قابل قبول از  شايد به همين دليل است كه اوليـن ترجمه. كـرد غـرب مهيا مي
آموختگان جنوبي شـاغل در صنعت نفت انجام  ي دانش مريكايي به وسيلهنويسنـدگان ا

  ).زاده گلستان، دريابندري و بعدها صفريان و تقي(گيرد  مي
  

    هاي تازه هويت
ها و امكانات نويني كه شركت نفت در خوزستان ايجاد كرد،  با مسايل جديد و شيوه

آمـد كه از وجـوه مختلفي هـاي جديـدي در سطح منطقه به وجـود  تدريج هويت به
  .برخوردار بودند

ي شهري كه با افزايش جمعيت  اين هويت بيش از هر چيز در سطح عام جامعه
كاوه . ها ارتباطي مستقيم داشت قابل مشاهده بود شركت ـ شهرها و مسايل مترتب بر آن

پا گـرفتن شـركت ـ شهـرها و صنعت نفت در «: نويسد احساني در همين ارتباط مي
هويت : جديد منجر شد» قوميتي«گيـري و ظهـور هـويت و حتي  خوزستان، به شكل

اين هـويت جديد در پي تأسيس اين شهـرها، استقـرار و . »مسجد سليماني«و » آباداني«
اشتغال نيروي كار مهاجر، گسست از محيط اجتماعي سابق و فضايي كه در آن زندگي 

گي مـادي و فـرهنگي، تغييـر شكل زندگي دهي و نظام جديد زند كـرد، سازمان مي
خانوادگي و جمعي طبق معيارهاي اين مكان جديد، تعليم و تربيت نسل جوان در 

ي اول قرن حاضر  نهادهاي تازه تأسيس يافته و ديگر تحولات بنيادين كه در دو دهه
 ريزي كرد پي] را[ي شركت ـ شهرها  اي كه شالوده مدرنيته. شمسي رخ داد شكل گرفت

ها ـ به خصـوص آبادان ـ را از ديگـر شهـرهاي تاريخي ايران و حتي تهران متمايز  آن
  ).19: 1378احساني، (نمود  مي
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هاي نفتي، افراد زيادي از مناطق مختلف ايران براي استخدام  ي فعاليت پس از توسعه
امـور عبداالله يف به نقل از اسناد وزارت . آوردنـد به خوزستـان رو مي» كمپاني«در 

ي شوروي نوشته است كه بسياري از دهقانان ايلات مركزي ايـران از دست  خارجه
در حقيقت ). 62: 1369عبداالله يف، (كردند  خيز فرار مي اربابان خـود به مناطق نفت

. دادند اكثريت قريب به اتفاق جمعيت شركت ـ شهرهاي نفتي را مهاجرين تشكيل مي
ي و ولايتي مختلف، به ناچار در كنار هم در يك محله يا هاي قوم اين افراد، با وابستگي

دليل اين امر نيز آن بود كه كاركنان شركت امكان . كردند يك خيابان و كوچه زندگي مي
ها محله  ي آن انتخاب واحد مسكوني خود را نداشتند و شركت متناسب با وضعيت رتبه

ن اين مهاجرين با هم ديگر فرزندا. گذاشت و واحـد مسكوني لازم در اختيارشـان مي
اي فراقومي با هويتي جديد  تدريج جامعه ارتباط سببي و خويشاوندي پيدا كـردند و به

  :نويسان خوزستاني بوده است اين موضوع نيز مورد توجه داستان. ايجاد شد
بود كه چاووش پدرش را در جهرم خاك كرد و دست مادر  1321پاييز سال 

از ساير ] اين شهر[تر مـردم  بيش... آبادان آمـد و خواهـرش را گرفت و به 
پس از دو سال كار در شركت خواهرش با جواني از اهالي ... ها بودند  شهرستان

پس از مدتي دختر يكي از ... كرد ازدواج كرد  بهبهان كه او هم در شركت كار مي
  ).11: 1354مسجدي، (همكارانش را كه از اهالي اصفهان بود به زني گرفت 

به شركت ـ ... فرزندان اين مهاجرين كه از نقاطي مانند اصفهان، يزد، فارس و 
شان نداشتند؛  شهرها آمده بودند نه فقط اصراري بر وابستگي خود به شهرهاي پدران

ي شهـرهاي  مقايسه. ناميدند مي... بلكه خود را آباداني، مسجدسيلماني، ماهشهـري و 
مهاجرين . شهرهاي ديگر قابل توجه و تأمل است نفتي از اين زاويه با بسياري از

شهرهاي بزرگ ايران، حتي تهران، بعد از گذشت چندين نسل ويژگي هاي قومي خود 
گويند اصفهان،  ها سؤال شـود كه اهل كجا هستند مي كنند و اگر از آن را حفظ مي
. وع استي شركت ـ شهرها حتي با اهواز نيز مبين همين موض مقايسه... آذربايجان و 

اگر از فرزندان مهاجرين شوشتري، دزفولي و اصفهاني كه در اهواز هستند از هويت 
كنند؛ اما همشهريان اين  ها سؤال شود در پاسخ به شهر زادگاه پدران خود استناد مي آن

  .افراد در آبادان، بر آباداني بودن خود تأكيد دارند
هاي خاصي نيز  ه، حتي گويشگيري هويت تاز در شركت ـ شهرها، متناسب با شكل
گويش «چه به  مانند آن. ي مهاجرين متفاوت بود به وجود آمد كه با گويش مادري همه

هاي  دلبستگي به هويت جديد حتي در هواداري از گروه. معروف شده است» آباداني
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هاي معروف  آبادان شايد تنها شهري باشد كه تيم. داد ورزشي نيز نمود خود را نشان مي
مندان فوتبال در هر وضعيت از تيم  خت در آن فاقد هواداران منسجم باشند و علاقهپايت

  .كنند هواداراي مي» صنعت نفت«
منطقه را تحت تأثير قرار داد، خود بازتابي از  1ي هاي شركت كه فرهنگ عامه فعاليت

هاي زير اشاره كرد كه طي  توان به مثل گيري هويت جديد است، ازجمله مي شكل
  :ي مردم رواج پيدا كرده است اي گذشته در بين عامهه دهه

يا » عهد دقيانوس«يا » عهد بوق«كه به جاي ) دارسي است( »مال زمان دارسيه« -
  .رود به كار مي» تيغ علي شاه«

به كار » چاه ويل«كه به جاي ) تانكر شركتي است(شكمش انگار تانكي شركتيه  -
  .رود مي

  .»آدم بايد فكر داشته باشد«: كه منظور اين ـ آدم بايد انجينش كار بكنه -
نويسان خوزستاني  وجه ديگري از اين هويت تازه، در گرايش نويسندگان و داستان

هاي خود به  ها در داستان گونه كه در مقدمه گفته شد، آن همان. بازتاب خود را پيدا كرد
ومي البته با به اين توجه به مسايل بـ. دادند شـدت به مسايل بـومي توجه نشان مي

آشنايي با امكانات و وسايل . نويسي توأم بود هاي مدرن هنر داستان كارگيري صناعت
ي خوزستاني به اهميت اين وسايل در  شد كه نخبگان جامعه دنياي مـدرن باعث مي

توانست  آسايش بخشيدن به زندگي واقف شوند و برخوردهاي تحقيرآميز بيگانگان نمي
و امكاناتي را كه همين بيگانگان با خود به منطقه آورده بودند نفي اهميت حياتي وسايل 

دهي  ي مدرن و چگونگي كاربرد و سازمان ها ميان امكانات جامعه در حقيقت آن. كند
ويژه  ي حكومت ملي به ي دو ساله تجربه. شدند اجتماعي اين امكانات تفاوت قايل مي

  .هاي متعالي و انساني استفاده كرد ر راهتوان از امكانات مدرن د نشان داده بود كه مي
گرايي در خوزستان،  شـد كه هويت جديد و گرايش بومي همين موضوع باعث مي

» غرب«ي چهل فاقد گرايشات نوستالژيك و  هـاي رايج در دهه برخلاف برخي ديدگاه
. ها به جاي حسـرت بر گذشته چشـم به آينده داشتند در حقيقت آن. ستيـزانه باشد

ي آثار  هاي ادبي رايـج در امـريكا و نيـز ترجمه نويسـان از فـرم ي داستان فادهاست
نويسان امريكايي و تأثيرپذيري مثبت از نويسندگاني مانند فاكنر و همينگوي در  ن داستا

  .ها بوده است امتداد همين برداشت
                                                      
1- Folklore 
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  :ها  يادداشت
 
 Regional literature  ها به آن زبان گليسيمنظور نگارنده از ادبيات بومي، همان مفهومي است كه ان -1

ي اين سطور تا پيش از اين نيز  نگارنده. در ايران اين مفهوم به ادبيات اقليمي معروف است. گويند مي
، در نمايشگاه كتاب، ميزگردي با 1382در ارديبهشت سال . كرد از همين اصطلاح اخير استفاده مي

ي اين  سمناني، وكيليان و نگارنده اشي، ميرعابديني، پناهيحضور آقايان دكتر فكوهي، دكتر بلوكب
ها و مباحث ادبي  در نوشته ادبيات اقليميدر آنجا دكتر فكوهي از كاربرد اصطلاح . سطور برگزار شد

پس . تذكر ايشان باعث تأمل نگارنده گرديد. عنوان اصطلاحي غيرعلمي ياد كرد انتقاد كرده و از آن به
رو بر خود واجب  از اين. رأي گرديدم در منابع و مĤخذ مختلف با ايشان هم وجو از مقداري جست

  .گزاري كنم ي ايشان سپاس دانم كه در اين جا از تذكر انديشمندانه مي
هاي ادبي ارايه كرده  ي ديالكتيك امر خاص و عام در آفرينش زيما بحث مستوفايي در زمينه. و. پير -2

ي محمدجعفر پوينده، انتشارات نقش جهان،  ادبيات ـ ترجمه شناسي درآمدي بر جامعه. ك.ر. (است
 ).160-168صص 

ها  بنادري است كه دولت ايجاد كرده است و تخليه و بارگيري كالاها در آن» بنادر رسمي«منظور از  -3
طبيعي است كه اين اصطلاح مخالف خود، بنادر غيررسمي، را در . گيرد صورت قانوني انجام مي به

 .ي قاچاق بوده است كند كه جايگاه تخليه ذهن تداعي مي
 .هاي شهرهاي ياد شده نام محله -4
خيز به همان صورت انگليسي تلفظ  اي مردم مناطق نفت به معناي ليست سياه ـ اما در گويش محاوره -5

 .كردند مي
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